
 

 ۹۱۰۲لای جو ۹۲دوشنبه                                                     ناتور رحمانی

 نقاشی
  !!شب 

 شب سياه ديرپا 

 از باروت  با چشمان سرمه پُر

 چسپناک از خون و درد 

 د نرسيد به بامدا

 شب سياه 

 از فراز زمان 

 چنگال برگشود

 از آه را وهرتپش پُر

 برتالاب خون کشيد 



 تيغ حوادث جان داد  لحظه ها زير

 و چشمان از حدقه برآمده آسمان 

 فاجعه باريد 

 ما آنجا بوديم 

 درگورسلول 

 و ديديم 

 را بُردند ( ا و ) که 

 همانگونه  و

 ديده برسياهی شب دوخته مانديم 

 خواب از چشم های ما فرار کرده بود 

  ما بيداری را به انتظار سپيده 

 به ديوار زندان می کوبيديم 

 سرزمين ما  هنوز شب در

 تخم بربادی ميکارد 



 شب پرستان  و

 ظه ها تاريکترين لح در

 گوزن ها را به تير ميزنند 

 آنهای را که هميشه عاشق اند 

 ا و هم عاشق بود 

 هم رفت ( ا و ) 

 تا با خونش 

 ووشان ديگر را دست های چا

 سرخ بسازد 

 آن وقت 

 ما همانگونه 

 ديده برسياهی شب دوخته مانديم 

 و به انتظار سپيده 

 نور را بر رواق تاريک زندان 



 نقاشی کرديم 

 بازما گوش ها را تيز نموديم 

 نعره های هيبتناک آزاديخواهان 

 نسل ديگری از رزم آوران 

 از دهليز زمان شنيده ميشد 

 آنها در راه بودند 

 سرود انقلاب برلب 

 .  و درفش پيروزی در دست 

  ( ناتور )                                   

 

 


